
 

        

 زبانزبانزبانزبانييييمممم

  ري يمي استفان: ي نوشته

  يعلم ماهان: ترجمه

  متوسل رضايعل: راستاريو

 بدون آن، ازي برداري كپ گونه هر و بوده  ماريوال تيسا متعلق ترجمه نياي معنو وي ماد حقوق تمام

  .داشت خواهدي قانون گرد يپ و آمده حساب بهي قانون ريغ كتاب، مترجمِ اي تيسا رانيمدي  اجازه

©  



يريريرير    استفاني مياستفاني مياستفاني مياستفاني مي/ / / / ميزبان ميزبان ميزبان ميزبان   

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Page Page Page Page 2222 
 

        فصل پنجمفصل پنجمفصل پنجمفصل پنجم    

        ناراحتيناراحتيناراحتيناراحتي
  .ي خودت بدون چرا نميشيني؟ اينجا رو خونه! دانسلام سرگر -

يك پايم داخل و  ؛بودمطب دكتر راهنمايم درنگ كرده من در ميان در ورودي م

  .ديگري خارج آن بود

خواندن  جديداً. كوچكي در كنار لبش پديدار شد لبخند با تكان چند عضله،

ان خوردن عضلات كوچك تك. تر شده بود هاي ظاهري برايم خيلي راحت حالت

. ر برايم طبيعي به نظر مي آمدها را آنقدر ديده بودم كه ديگ جايي آن صورت و جابه

ظر ه نكننده ب ، براي دكتر سرگرمتوانستم ببينم كه اكراه من براي ورود به مطب مي

حوصلگيش را به خاطر راحت نبودن رفتارم با  توانستم بي همزمان با آن مي. رسيد مي

  .حس كنماو 

ام  ي تسليم، وارد اتاق روشن شدم و بر روي صندلي هميشگي با آهي به نشانه

ترين صندلي نسبت به دكتر راهنما  مان صندلي قرمز و پف كرده كه دوره. نشستم

  .بود
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  .ردلبهايش را بر هم فش

ه شدم كه هاي بيرون پنجره خير اش دوري كنم، به ابر براي اينكه از نگاه سوزنده

بوي ضعيف آب شور دريا به آرامي، همراه باد به  .گرفتند جلوي تابش خورشيد را مي

  .وزيد درون اتاق مي

  .چند وقتي هست كه به ديدن من نيومدي. خيلي خب، سرگردان -

در مورد ملاقات قبلي برات  يه پيام من«. افتادش به چشمان با نگاهي معذب نگاهم

  ».آموز داشتم كه به كمك من نياز داشت يه دانش. گذاشتم

پيامت رو دريافت . بله، مي دونم«. كوچك هميشگي او دوباره لخند زد، همان لبخند

  ».كردم

او . رسيد گفتند جذاب به نظر مي غ، به طوري كه انسان ها ميبال يزن او به عنوان

زد را به عقب  به جاي نقره اي كمي به سفيدي مي ي خاكستري ملايمش كهموها

موهايش رنگ سبز زيبايي داشت كه در هيچ كس ديگري آن . جمع كرده و بسته بود

  .را نديده بودم

د در انتظار واكنش من نسبت به حرفش يرس چرا كه به نظر مي» .ببخشيد«: فتمگ

  .باشد
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كني كه كاش  آرزو مي. كه به اينجا بيايسخته  برات .فهمم عيبي نداره، مي -

هيچ وقت همچين مشكلي نداشتي و اين  قبلاً. نيازي به انجام اين كار نبود

  .مي ترسوندت

  ».بله، راهنما« نگاهم را به كف چوبي اتاق دوختم

- صدا كني 1يتيمطمئنم كه ازت خواستم من رو ك.  

  .يتيك... بله-

گم  هاي انساني اخت نگرفتي، درست ميوز با اسم هن«. او به آرامي خنديد

  »سرگردان؟

  .مونه تسليم شدن مي... ين كار برام مثلاگه بخوام رك بگم ا. نه -

اين  تونم خب، من مي«. سرش را تكان دادبالا را نگاه كردم و ديدم كه از روي تاييد 

  ».درك كنم كه چرا اين حس رو داري رو كاملاً

دهانم را قورت دادم و دوباره به كف اتاق خيره  وقتي اين را گفت با صداي بلندي آب

  .شدم

                                                           
1
 -Kathy 
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م از كاري هنوزيم؟ نتر صحبت نك چرا الآن در مورد يه چيز راحت«: ادامه داديتي ك

  »بري؟ كه انتخاب كردي لذت مي

اول فكر . جديد رو شروع كردم من يه ترم«. اين بحث آسان تري بودكه  واقعاً» .بله«

ي تا اشه كه بخواي تمام مطالب رو دوباره تكرار كني ولكردم كه شايد خسته كننده ب

شه دن، باعث مي هام گوش مي هاي جديد كه به داستان گوش. الآن كه اينطوري نبوده

  ».كه داستان دوباره جديد به نظر بياد

هاي  گه كه كلاس اون مي. شنيدم 2من حرف هاي جالبي در موردت از كرت -

  .ست هاي دانشگاه كلاس ترين تو يكي از محبوب

  »حالا حالش چطوره؟. شهنظر لطف«. هايم به خاطر تعريف، كمي داغ شدند گونه

لت ممكن براي سنشون هاي ما در بهترين حا ميزبان. كرت هم خوبه، ممنون -

  .كنم كلي سال ديگه در پيش داريم فكر مي. هستن

رفت  يا  انسان ديگري ميبه بدن ماند،  ودم كه بدانم آيا در اين دنيا ميمن كنجكاو ب

سوالي بپرسم كه ما را به سمت ولي نمي خواستم  ،كرد كه اينجا را ترك مي

  .تر سوق دهد هاي سخت بحث

                                                           
2
 -Curt 
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يه جورايي به كارم تو دنياي قبلي  .برم من از درس دادن لذت مي«: تمبه جاي آن گف

كاريه  تر از حال خيلي راحت ولي به هر تونم توضيح بدم چطور نمي. شه مربوط مي

  ».م كه من رو پذيرفتيون كرتدم كلاً. انجام بدم تازه كه نشناسم و بخوام

دوني  مي. اين از خوش شانسي اوناست كه تو رو دارن«. ي دلنشين زديتي لبخندك

كميابه؟ حالا تو  چقدر پرفسور تاريخي كه حتي دوتا سياره رو هم تجربه كرده باشه،

ي مركز هم  ها داشتي و تا خوده هسته تمام اونزندگي توي ي  تقريباً يكي يه دوره

اي در اين سياره پيدا نمي شه كه براي دزديدن تو از ما حاضر  هيچ مدرسه! بودي

ينقدر سرت كنه كه ا بندي مي رت كارهاتو طوري طبقهك. نباشه سر و دست بشكنه

  ».جايي هم به سرت نزنه شلوغ باشه كه فكر جابه

  ».ام كه پرفسور افتخاريمن « : كردمحرفش را تصحيح 

تو خيلي وقته «. او دوباره لبخند زد، سپس نفس عميقي كشيد و لبخندش محو شد

ي بعد به ول. كه به ديدن من نيومدي، فكر كردم كه مشكلاتت خودشون حل شدن

  »هات اينه كه مشكلات بدتر شدن ذهنم رسيد كه شايد دليل غيبت

  .به دستانم خيره شدم و چيزي نگفتم
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شد، چه  اي كه هيچ وقت رنگش عوض نمي قهوه. اي روشن بودند ايم قهوهه دست

م؛ به هر حال فرقي گذراندم و يا اين كار را نمي كرد زماني زير نور خورشيد مي

. هايم كوتاه كوتاه بودند ناخن. دقيق بالاي مچ دست چپم بودي سياه  يك لكه. نداشت

مي توانستند كه  مخصوصاً. آمد ميند ايجاد ميكردند بدم هاي بل از حسي كه ناخن

 ،ه و باريك بودند كه ناخن بلندو انگشتان من چنان كشيد پوست را خط بيندازند

  .ها را حتي براي يك انسان نيز عجيب بود آن

  ».م درست بودهسدكنم كه ح فكر مي«. دقيقه گلويش را صاف كرداو بعد از يك 

. كردم وقت بيشتري تلف كنم ي ميسع» .يتيك«: من اسم او را به آرامي صدا كردم

كه يكي هستي؟ منظورم ...حس كني ا اسم انسانيت رو نگه داشتي؟ باعث ميشهچر«

رت هم چيزهايي كه در مورد انتخاب كهمچنين خيلي دوست داشتم » بانته؟با ميز

بايست از هيچ كس به جز  آمد و نمي ، ولي آن سوالي خصوصي به حساب ميبدانم

ان اين نيز بودم كه بيش از حد نگر. پرسيدم، حتي همسرش يرت آن را مخود ك

  .نزاكتي نكرده باشم كه او خنديد بي

مگه بهت نگفتم؟ هـوم، شايدم نگفتم ! رگردانس ، معلومه كه نهابه خاطر خد -

. كار من نيست كه در اين مورد صحبت كنم؛ ولي با اين حال گوش كنچون 
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ي تو نياز به  كنم، به اندازه هايي كه من باهاشون صحبت مي روح تر بيش

اومدم،  دوني كه من در زمان اشغال اوليه به اينجا مي .ترغيب شدن ندارن

من دوطرفم، . ها حتي بدونن كه ما اينجايم دقيق قبل از اينكه انسان

م يكرت و من، براي چند سال مجبور بود. هايي داشتم كه انسان بودن همسايه

ون منطقه رو حتي بعد از اينكه كل ا. ها هستيم وانمود كنيم كه خود ميزبان

. بيني بزني كه اين دفعه چه انساني ميتوني حدس  گرفتيم، هيچ وقت نمي

اين  تازه، ترجمه ي اسم قبلي من توي. شد ايني كه هستم يتيكبراي همين 

  .شد نميتر  ه كلمه بود كه به هيچ عنوان كوچكچهارد ،زبان

شد بر چشمان سبزش  يد كه به صورت اريب وارد اتاق مينور خورش. نيشش باز شد

كماني از  اي عنيبه ي زمردينش رنگين براي لحظه. افتاد و بازتاب زيبايي پديدار كرد

  .ايجاد كردها  رنگ

، عضو خط مقدم جبهه حتي به ذهنم هم خطور نمي كرد كه اين زن شيك و پيك

همچنان به او خيره . سر جايش بيافتد دقيقه طول كشيد تا دوزايرم يك. بوده باشد

من تا به حال . ه او داشتمتري نسبت ب حالا حس احترام بيش. متعجب بودم شده و

. كردم هم به اين كار حس نمي نياز چنداني البته گرفتم و ها را جدي نمي راهنما

اول مشكل داشتند و اين  ي هفته در رفتند كه معمولاً ها به كمك كساني مي آن
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ام  تي، حس ناراحتييي ك شدن از سابقه با آگاه. زدگي من شد دوباره باعث خجالت

  .دانست او معني قدرت را مي. كمتر شد

ها  قضيه كه سعي كني مثل يكي از اون ناراحتت كه نكردم، سر همون«: پرسيدم

  »باشي؟

خيلي . رد كه بهش عادت كنمب ميدوني، اين ميزبان خيلي كار  .نه، معلومه كه نه   -

كنترل كردن تمام حواس پنجگانه كار سختي بود، . ه بودنچيزها بود كه برام تاز

  .تونستم يه روتين ثابت رو در روزهاي اول انجام بدم فقط مي

-   بعد از اينكه  دي كه با همسر ميزبانت زندگي كنيخودت انتخاب كر...رتو ك

  همه چيز تموم شد؟

جا شد  اش جابه در صندلي. سكوت كرد يتي در ابتداتر بود و ك اين سوال كمي دقيق

در حالي كه پاسخ مي داد به . نشست ش را روي صندلي جمع كرد و روي آنو پاهاي

  .لاي سر من خيره شده بودانقطه اي كور در ب

فقط بر اثر شانس و اوايل كه . بله، من كرت رو انتخاب كردم و اون، من رو -

زماني كه باهم سر  ما به صورت طبيعي به خاطر. ماموريتي بود كه داشتيم

به عنوان . هاش گذرونده بوديم به همديگه نزديك شديم ماموريت و خطر
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مون  تماس بود و به همين خاطر از خونهها در  رت با خيليك ،رئيس دانشگاه

ما هميشه يك چرخه داشتيم؛ . شد به عنوان درمانگاه محل كاشت استفاده مي

. شد رد  و به عنوان يكي از نژاد ما ازش خارج مياي ما و در خونهيك انسان از 

دوني اين  همونطور كه مي. شد بايست سريع و ساكت انجام مي همه چيز مي

ي كه در خطر ما هر روز رو با آگاهي از. طلب هستننت وشها خيلي خ ميزبان

باشه كه زندگي  يي آخر بود كه هر لحظه، لحظه اون قرار داشتيم و ممكن

و ترسي پايان  اون موقع يه هيجان هميشگي. كرديم مي سپري  يمكن مي

  .گرفته بودناپذير ما رو در بر

. رو به هم وابسته كرده من و كرت شد گفت ن كه ميل خوبي بودها دلاي ي اين همه«

. ون اومديم با هم بمونيميربه همين خاطر تصميم گرفتيم وقتي كه از مخفي بودن ب

ها  فتم كه اينگ هات رو آروم كنم، اگر مي به تو دروغ بگم و ترس تونستم من مي

و به نظر رسيد كه بيشتر در  سرش را تكان داد» ...ولي دلايل واقعي بودند

ها سال  براي ميليون«. نش روي من ثابت شدچشما. اش فرورفته است صندلي

چقدر از  .لانيهچقدر فيزيكي و چقدر عق رو بفهمن؛ ق عشها نتونستن معني  انسان

هايي كه خيلي به هم ميان،  چرا جفت. روي اتفاقه و چقدر از روي سرنوشت

شون بهتر  يان، رابطهمهم ن  هب اصلاً پاشه و چرا كسايي كه شون از هم مي رابطه
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كار خودش در واقع عشق . ونمد ها رو نمي ها جواب اين سوال من هم مثل اون. شه مي

شق با عوض شدن مالكيت بر ميزبان من عاشق ميزبان كرت بود و اون ع. كنه رو مي

  .نمرده هاشون روي ذهن

  .كرد گرفت و با ديدن وا رفتن من، اخم او با دقت مرا زير نظر

  ».ده ملني هنوز براي جرد جون مي«: گفتاو 

  .تاييد تكان خورد ي باشم كه پاسخ بدهم، سرم به نشانهبدون اينكه تصميم داشته 

  .دي براش جون مي تو -

  .چشمانم را بستم

  روياها ادامه دارن؟ -

  ».هر شب«: زمزمه كردم

زدن صدايش ملايم بود و گويي مرا تشويق به حرف » .در موردشون بهم بگو«

  .كرد مي

  .دوست ندارم در موردشون صحبت كنم   -     

  .شايد كمك كنه. ميدونم ولي سعي كن   -     
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، چطور بينم بندم اون رو مي هامو مي وقت چشمچطوري؟ آخه گفتن اينكه من هر   -

اونجا نيست و  بينم كه شم و وقتي مي كمك كنه؟  يا اينكه هر وقت بيدار مي تونه مي

ن كه نمي تونم خاطرات خودم رو از در قوياونق شخاطرات گريه مي كنم؟ يا اينكه

  مال ملني جدا كنم؟

  .هايم را بر هم فشردم دندان ناگهان ساكت شدم و

ه وقتي ك. كيتي دستمال سفيدي را از جيبش بيرون كشيد و به من تعارف كرد

بر . بر روي پايم گذاشت آمد و آن را به سمتم. تكاني نخوردم، از جايش بلند شد

  .ام نشست و منتظر ماند صندليي  روي دسته

ي مربعي را برداشتم  ارچهي پ اي تحمل كردم سپس گوشه بازي دقيقه من از روي لج

  .و چشمانم را پاك كردم

  .متنفرم ازش -

ها  اين احساسات اونقدر قوين كه اوايل مثل بچه. كنن همه سال اول زياد گريه مي«

بود كه هر وقت طلوع خورشيد من عادتم شده . مونيم، چه بخوايم و چه نخوايم مي

م زميني هم همين مشكل رو ي بادو ي كره حتي مزه. كردم ديدم، بغض مي رو مي
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ي  يرهسرم را نوازش كرد، سپس دستش را به سمت گ ».كرد ها ايجاد مي بعضي وقت

  .زدم سري برد كه هميشه به موهايم مي

چرا . تر از قبله بينمت كوتاه وقت كه ميهر . هاي خوشگلي داري چه مو «: او گفت

  »كني؟ اين كار رو مي

كردم آبرويي برايم مانده باشد كه  گر حس نميدي ،هايم در آمده بود حالا كه اشك

تر است؟ هر  اش راحت داري گونه نگه مثل هميشه نگفتم كه اين چرا. بخواهم نگه دارم

خب، پس بهتر بود . چه باشد من به آنجا آمده بودم كه اعتراف كنم و كمك بگيرم

  .كه واقعيت را مي گفتم

  .بلند دوست دارهچون موش رو . كنم رو اذيت مياون اين جوري،  -

كيتي در كارش مهارت . اش را آن طور كه انتظار داشتم در سينه حبس نكرد نفس

هاي كوچكي  ثانيه دير تر از معمول بود و تنها غلطعكس العملش فقط يك . داشت

  .داشت

  هنوز حضور داره؟...اون هنـ...اون...تو-

. وقت كه بخواد هر«. ريخته شد نواقعيت ترسناك از دهانم چون مذاب داغ بيرو

كنم،  به همين خاطر وقتي كه من كار مي ش رو سر مي بره تاريخ ما حوصله
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كنم به  ها حس مي بعضي وقت. صحيح و سالم. اونجاست ولي به هر حال. تره ساكت

وقتي كه حرفم تمام شد، » .همون اندازه كه من حضور دارم اون هم حضور داره

  .صدايم به زمزمه تبديل شده بود

چرا به من نگفتي كه اينقدر ! سرگردان«: زده گفت ي بلند و بهتبا صدايكيتي 

  »وضعت بده؟ چند وقته كه اينجوري شده؟

تر  يف بشه، به نظر مياد كه داره قويبه جاي اينكه ضع. شه تر مي داره بد -

ما در . گر گفت نرسيده دي اتفاقي كه براي روحي كه درمانهنوز به ب. شه يم

كرديم، يادت مياد؟ ولي ملني هنوز كنترل رو به دست مورد كوين صحبت 

  !نمي ذارم همچين اتفاقي بيفته. فتنخواهد گر. نگرفته

  .تن صدايم بلند شده بود

مشكل يا ...ولي اگر اين. نبايدم بشه. شه معلومه كه اينطور نمي«: ينان دادبه من اطم

  .درمانگر برسونيم يهما بايد تو رو به . گفتي رچي كه هست، بايد زودتر به من ميه

  .اي طول كشيد تا منظورش را متوجه شوم هظام، لح به خاطر فوران احساسات قبلي

  جا بزنم؟ خواي من مثل يه ياغي درمانگر؟ تو مي  -
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اگه . كنن همه درك مي. كنه سرگردان هيچ كس در اين مورد فكر بدي نمي  -

  ...ميزبان معيوب بـ

  !من براي اين دنيا زيادي ضعيفم .دارممن . اون عيبي نداره معيوب؟  -

هاي تازه چون نهري از چشمانم جاري  اشك. الت سرم را در دستانم گرفتماز خج

  .شد

ام  خيلي سعي كردم كه با عواطف رام نشده. ام حس كردم را بر شانه دست كيتي

بيرون نيامدم، با اينكه اذيتم بقلش  و پنجه نرم كنم و به همين خاطر ازدست 

  .كرد مي

او دوست نداشت كه در آغوش يك موجود فضايي . كرد ي ملني را نيز اذيت ميحت

  .قرار بگيرد

معلوم بود كه ملني در آنجا حضور داشت و به طور باور نكردني بدين خاطر كه من 

هميشه كنترل . به قدرت او اعتراف  كرده بودم، از خودش راضي و بسيار شادمان بود

  .شدم، سخت تر بود چنين ميتي كه درگير احساسات اين او وق
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  . گردانمتا او را به جايش بازرم وسعي كردم آرامشم را به دست بيا

تر  ديگر چقدر بد. قابل فهم بود فكرش ضغيف ولي كاملاً .تو جاي من رو گرفتي

كرد ميتوانست با من  قوي شده بود كه هر وقت اراده مي توانست بشود؟ او آنقدر مي

  .لحظات اول عمل كاشت شده بود به همان بدي. حرف بزند

  .منه اين جا الآن مال. برو گم شو

  .هيچ وقت

  .دونيم دو اين رو مي تو ضعيف نيستي و ما هر. سرگردان، عزيزم  -

  .ومهــو  -

خيلي شبيه  نژاد ما معمولاً. خيلي هم قوي هستي. تو قوي هستي. گوش كن  -

اينقدر شجاعي كه من رو هم تو  .به همه ولي تو از حالت طبيعي هم فراتر رفتي

كنه ت خودش درستي اين حرف رو ثابت ميهاي قبلي زندگي. ر كرديمتحي.  

  ؟گي چي؟ حالا قدرت من كجا رفته بودام شايد، ولي اين زند هاي قبلي زندگي
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مولي حد مع. ها بر خلاف ما خيلي متفاوت با يكديگن ولي انسان«: كيتي ادامه داد

باور دارم كه اگه  من واقعاً. ن تر از بقيه ها خيلي قوي اونوجود داره، ولي بعضي از 

. و شايدم سرنوشت هشايد يه اتفاق. كرد اي بود، ملني در چند روز لهش مي كس ديگه

  ».ها قرار گرفته ترين نژاد اون ترينِ نژاد ما مقابل قوي ولي به نظر من قوي

  ولي انگار نژاد ما كم آورده، مگه نه؟ -

الآن اين دختر  تو. ي اين مسابقه نيست ، او برندهسرگردان«. تم را گرفرواو منظ

  ».ي از ذهنتها شهاون فقط يك سايه در گو. خوشگلي كه كنار من نشسته

حتي . كار خودش رسيدگي مي كنههنوز به اف. اون با من حرف مي زنه كيتي  -

  .داره رازهاشو هنوز نگه مي

كنم خودم  ن حتي فكر نميكنه؟ م كنه، مي ولي به جاي تو كه صحبت نمي  -

  .تونستم كارم رو انجام بدم اگه جاي تو بودم مي

  .كردم خيلي احساس حقارت مي. وابي ندادمج

  .كنم برات خوبه كه كاشت دوباره رو در نظر داشته باشي فكر مي  -
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گم كه  نمي. كرد هاي ديگه رو نابود مي كه ملني روحكيتي خودت گفتي   -

كه مي دونم براي انجام وظيفه و آروم كردن من اون  چونكنم،  حرفت رو باورم مي

كنم انصاف باشه كه اون رو به اين  قويه فكر نمي اونقدرولي اگر ملني . رو گفتي

اگه تو بودي كي رو انتخاب . اي بدم تونم رامش كنم، به كس ديگه خاطر كه نمي

  كردي كه اون رو بر داره؟ مي

  .آروم كنمعزيزم من اين رو نگفتم كه تو رو   -

  پس چي؟  -

  .فكر نمي كنم كه اين ميزبان براي مصرف دوباره انتخاب بشه  -

  !اوه  -

سرماي ترس ستون فقراتم را به لرزه انداخت و من تنها كسي نبودم كه به خاطر اين 

 .نظر شوكه شده بود

من در ميان تمام . رمومن كسي نبودم كه كم بيا. رد كردماين نظر را  سريعاً 

معروف  3هاي بصير جا به سياره ي جبلك كه در اين-ام ي قديمي بلند سيارههاي  چرخ

به  هايم خشك شوند كه د منتظر مانده بودم تا ريشه هاي متعد به دور خورشيد -است

                                                           
3
 -See Weeds 
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اگر اين كار . كشد و با اين حال جا نزدم جا، اين كار چندين قرن طول مي معيار اين

زدم  مياگر جا . آمد ت به حساب ميمصرف و پس كردم، كاري بيهوده، بي را مي

دنيا و محل زندگي خود را بهتر  ما. ها بود توهيني به اصليت وجود ما روح

  .ارزش زنده ماندن نداشتيم ر نمي توانستيم اين كار را بكنيم،ساختيم و اگ مي

تر شد و آرامشي به هر چيزي كه دست زديم، زيبا. يمو ما اين كار رو انجام داد

ها آنقدر  آن. قانون بودند ا خشن و بيه ولي انسان. بر قرار گشت ان بر آنجاود

پذيرفته شده در جامعه به حساب نژادان خود را كشته بودند كه ديگر اين امري  هم

من ها انجام داده بودند براي  هايي كه در طول اين سال كاري تمام كثافت .آمد مي

ها را به  برهاي مربوط به آنتوانستم خ آنقدر كه حتي نمي. ز حد تصور بودبيش ا

مجازات . ها را در زمان خاصي در برگرفته بود تمامي قاره جنگ تقريباً. پايان برسانم

كساني كه در . اي كارساز بود نين شده بود و به صورت ناباورانهي از قوامرگ، جزئ

گشنگي خود كه از  نژاد به راحتي به هم هاي صلح طلب زندگي مي كردند سرزمين

ده از منابع اصلي سياره هيچ تساوي در استفا. كردند يل مرگ بود، پشت مدر حا

       ها ودند ولي با اين حال، فرزندان آنها فاسد شده ب تر انسان بيش. شد ديده نمي

هم  - .پرسديدند مي ي من به خاطر ارزششان آن را تقريباً همان نژاد بعدي كه گونه -

ها ضربه خورده  ؛ و نه تنها از جانب غريبهخاطر جرم ديگران ضرر ديده بودند به
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هم  به كودكانكردند،  ها حفاظت مي بايست از آن لكه حتي كساني كه ميبودند، ب

ها،  هاي آن كروي سياره هم به خاطر دست كاري حتي شكل. كردند رحم نمي

توانست زمين قديمي و زمين جديد را  هيچ كس نمي. اتي شده بودخوش تغيير دست

  .كند و نگويد كه به خاطر لطف ماست كه زمين اينقدر بهتر از قبل شدهمقايسه 

  .گين ن؛ اونوقت به خودتون هم تبريك ميرسوني شما كل يك نژاد رو به قتل مي

  .دستانم جمع و مشت شدند

  ».مي تونستم بندازمت دور«: به او يادآوري كردم

  .كن باشه، كشتن من رو عملي

  .ملني هم همينطورستم، و ب خالي مي من داشتم

هرچه باشد خودش را به درون . كرد كه تصميم داشته بميرد ميراستي، او فكر 

در ترس و حس شكست  اي غرق اين تصميم در لحظهولي . آسانسور پرتاب كرد

گذراند،  بر روي يك صندلي آن را از نظر مياگر با آرامش و نشسته . بود گرفته شده

ترس او را زماني حس . كرد و همه چيز فرق ميگرفت  چنين تصميمي نمي مطمئناً

  .كردم كه به زندگي در بدني ديگر انديشيدم
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اين . دش شدم تا ذهن و افكارم براي خودم مي شد اگر دوباره تنها مي خيلي خوب مي

شد اگر از آن بدون حضور  خوب مي رسيد و واقعاً دنيا  زيبا و خيلي عالي به نظر مي

  .شد بهره برد كرد چه چيز برايش بهتر است، مي نميي كه درك عصباني و لجوج

بر خود پيچيد چرا كه من به طور جدي به اين  ملني به طور مجازي در افكارم

  ...شد اگر عمل كاشت دوباره را مي پذيرفتم شايد واقعا خوب مي. ئله انديشيدممس

 ورم؟جلوي چيزي كم بيا...سرگردان...من. ودشان باعث شدند كه اخم كنمكلمات خ

كه هيچ  ف بدهم؟ باختم را تاييد و بختم را با يك ميزبان ضعيف بسنجمارانص

  كرد؟ مشكلي براي من ايجاد نمي

  .كرد حتي فكرش هم اذيتم مي. تكان دادمسرم را 

من از حركت عضلات بر روي . به حس آن عادت كرده بودم. بود مناين بدن ...و تازه

ر خود ديگر تصوي. آمد ها خوشم مي تاندون ها و كشيدگي ها، خم شدن مهره استخوان

ي تيز صورتم، موهاي ها ام، قدم، استخوان پوست سوخته. شناختم در آيينه را مي

من ي چشمانم، همه و همه  به قرمزم، رنگ فندقي و كمي تيره اي مايل كوتاه و قهوه

  .بودند

  .شودگذاشتم چيزهايي كه مال من بود، نابود  من خودم را مي خواستم و نمي
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